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مدخلی بر روش شناخت فقهی اشتغال زنان در نیروی انتظامی
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چکیده
کار و اشتغال جایگاهی بس والا در اسلام دارد؛ اما بحث اشتغال زنان، به ویژه در شغلی مانند 
پلیس که دارای سختی ها و شرایط ویژه است، با توجه به ویژگی های  شخصیتی و روحی، جایگاه 
مادری و همسری و نظام قانون گذاری نیازمند تحلیل و بررسی عالمانه است. امروزه با توجه به 
توسعه جوامع و گسترش نیازها و پیدایش ابعاد گوناگون امنیتی و با توجه به اینکه در جامعه 
اسلامی محدودیت هایی برای پلیس مرد در مواجهه با زنان متهم، مجرم و ... وجود دارد، حضور 
زنان در شغل پلیس برای جامعه اسلامی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از این رو، بایسته 
است نگاهی دقیق و جامع به چگونگی جواز فقهی حضور پلیس زن در اجتماع داشته باشیم. 
در این تحقیق، با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی دلایل 
فقهی جواز اشتغال زن در شغل پلیس و الزامات این حضور پرداخته ایم. با استفاده از منابع 
استنباط احکام )قرآن، سنت و عقل( و تأیید و تقویت اصول عملیه و قواعد فقهیه، می توان با 
رعایت مسائل شرعی، به جواز حضور زن در شغل پلیس حکم داد. رعایت حجاب، حفظ عفت در 
نگاه، حفظ وقار و متانت، در برخورد ها و پرهیز از تماس بدنی غیرضروری از الزامات حضور زن 

در شغل پلیس است.
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طرح مسئله
موضوع اشتغال زنان ـ گرچه از دیرباز مورد توجه محققان بوده است ـ با توسعه فعالیت زنان 
در اجتماع و به ویژه با گسترش نظریه های فمینیستی، چندی است بیش از پیش مورد توجه 
جامعه شناسان قرار گرفته است و از نگاه دینی و فقهی نیز مورد بررسی واقع شده است. با وجود 
این، اشتغال زنان در پلیس، به طور خاص، به شکلی جامع مورد بررسی قرار نگرفته است و فقط 
برخی از ابعاد آن نظیر حضور زنان در عرصه سیاست مورد تحقیق واقع شده است؛ از این رو، 
تحقیق حاضر در پی آن است که به بررسی جوانب فقهی اشتغال زنان در پلیس به شکل کلی و 

الزامات فقهی این حضور بپردازد. 
روشن است که در یک جامعه دینی، مهم ترین مسئله در موضوعات جدید نوع نگاه دین به 
مسئله و جواز دینی آن است؛ از این رو، به نظر می رسد که لازم است به طور دقیق تر به فقهی 
ضرورت های  وجود  دلیل  به  سو،  یک  از  شود.  پرداخته  پلیس  نیروی  در  زنان  اشتغال  مسئله 
متفاوت، مدت هاست که درباره وجود پلیس زن در جامعه اسلامی احساس نیاز شده است و 
از سوی دیگر، وجود برخی از تردیدها در حضور اجتماعی زن به ویژه در مشاغل سختی چون 
پلیسی از نگاه شرعی همواره دغدغه مسئولان و محققان متعهد بوده است. بنابراین، امید است 

که این تحقیق و تحقیقات مشابه بتوانند در حل این مسئله مفید واقع شوند.
انقلاب  از  پیش  سال های  در  و  سابق  شهربانی  سازمان  در  پلیس  زنان  حضور  ما،  کشور  در 
اسلامی، مطرح بوده است. اصرار رژیم پهلوی برای حضور زنان با هیئت و فرمی خاص که به ویژه 
با فرهنگ دینی و هنجارهای اخلاقی جامعه، مغایرت داشت و به مثابه ابزاری در تقابل با دین 
در جامعه استفاده می شد، مورد قبول تودۀ مردم مسلمان قرار نگرفت و طبیعی است که نگرش 
مثبت و خوش بینانه ای در خصوص چنین حضوری از زن در صحنۀ جامعه وجود نداشت. همین 
نحوۀ نگرش باعث شد که در سال های آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع پلیس زن در دستگاه 

انتظامی جمهوری اسلامی ایران منتفی شود )رائیجی پارسایی و همکاران، 56:1394(.
پس از انقلاب اسلامی و تشکیل نیروی انتظامی، با توجه به دامنه و حوزه های ماموریتی ناجا، 
حضور پلیس زن ضروریتی اجتناب ناپذیر بود. لذا با تلاش های امیر هدایت لطفیان فرمانده 
وقت ناجا، جواز فقهی اشتغال زنان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 
دریافت و پلیس زن بطور رسمی و با رعایت ملاحظات شرعی، به نقش آفرینی در عرصه نظم و 
امنیت پرداخت. از سوی دیگر، زنان به مثابه نیمی از جمعیت تأثیرگذار جامعه که از روحیات 
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و ویژگی هایی متفاوت با مردان برخوردارند، برای حل برخی از مشکلات ناشی از برخوردهای 
ناسالم اجتماع یا خانواده و... نیاز به پلیس تخصصی زن بود، لذا حضور پلیس زن جهت ارائه 
خدمات پلیسی و مشاوره های حقوقی به زنان می تواند به میزانی چشمگیر رضایتمندی آنها را ـ 

به مثابه بخشی عمده از جامعه ـ از سازمان پلیس افزایش دهد .

پیشینه
نگاهی گذرا به تحقیقات پیشین نشان می دهد که تاکنون یک پژوهش فقهی جامع در موضوع 
اشتغال زن در پلیس صورت نپذیرفته است؛ به عبارت دیگر، تمامی تحقیقات پیشین، یا منحصر در 
بررسی فقهی اشتغال زنان به شکل کلی یا حداکثر در بخشی از پلیس بوده است و تاکنون به شکل 
جامع به مسئله اشتغال زنان در پلیس پرداخته نشده است. همچنین، در غالب این تحقیقات به 

پیشینه موضوع اشاره ای نشده و گاهی نیز به جدید بودن این حوزه پژوهش تصریح کرده اند.
نزدیک ترین موضوع تحقیق صورت گرفته به تحقیق پیش رو را رائیجی پارسایی و همکارانش 
)1394( داشته اند. ایشان در تحقیق خود با عنوان "مبانی فقهی نقش پلیس زن در یگان های 
توصیفی  نوع  از  تحقیق  این  پرداخته اند.  یگان ها  این  در  زن  حضور  فقهی  مبانی  به  ویژه" 
است که با روش کتابخانه ای، مبانی فقهی نقش پلیس زن را در یگان ویژه در سه بخش ادلۀ 
فقهی، الزامات و احکام تکلیفی مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق در بخش مبانی 
فقهی، قرآن کریم، سنت عملی، دلیل عقلی و قواعد فقهی را در برمی گیرند. بر اساس نتایج 
این تحقیق، مشارکت پلیس زن در یگان ویژه، مستلزم رعایت حدود شرعی، وقار در کردار و 
رعایت حجاب است. در بخش پایانی تحقیق نیز حکم تکلیفی حرمت مراجعه به غیر مماثل در 
موارد غیر ضروری و لزوم به کارگیری پلیس زن در ارتباط با متهمان و مجرمان زن در راستای 
مأموریت های این یگان را اثبات می کند. گرچه این تحقیق با اشاره به مبانی فقهی حضور پلیس 
زن، اشتراکی روشن با تحقیق پیش رو دارد، نپرداختن به پلیس زن در غیر یگان های ویژه، از 

نقاط افتراق تحقیق مزبور با تحقیق پیش رو است.
ـ  با عنوان "چالش های فقهی  و محمدقلی ها )1393( در تحقیقی  شایگان، مباشر مقدم 
حقوقی تصدی مناصب انتظامی توسط زنان در جمهوری اسلامی ایران" به این نتیجه رسیده اند 
به  انتظامی  با عدم جواز تصدی گری زنان در عرصه  که مستند قابل پذیرش قطعی در رابطه 
با مسئله اشتغال در  و اصول مرتبط  ندارد و اصل اهلیت  عنوان یک تصدی حاکمیتی وجود 
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قانون اساسی و سایر مواد قانونی مرتبط نیز جواز حضور زنان در عرصه مناصب انتظامی را تأیید 
می کنند. در نهایت، این گونه بیان می کنند که در زمینه تصدی مناصب انتظامی توسط زنان، 
مانع فقهی و قانونی وجود ندارد. روشن است که این تحقیق، از بعد سیاسی و ولایتی به موضوع 
پرداخته است و نه بعد اشتغال زن که بحثی دیگر است. همچنین، در این پژوهش، به پیشینه 

موضوع اشاره ای نشده است.
شبیه این تحقیق را عترت دوست و وزیری فرد )1392( با عنوان "بررسی ادله فقهی مخالفان 
مناصب  محدودیت  تحقیق،  این  در  البته  داده اند.  انجام  شیعه"  فقه  در  زنان  سیاسی  ولایت 
انتظامی وجود ندارد و شامل تمام مناصب سیاسی می شود؛ در نتیجه تحقیق، روشن می شود 
که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی توان به طور قاطع استناد کرد؛ گرچه ـ در 
صورت اثبات ـ از برخی از آن ها بتوان به مثابه مؤید بهره برد؛ اما با توجه به روایات مشهور باب و 
اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی 
عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین تر و در ولایاتی 
این  و وزارت و مدیریت های دیگر، نمی توان حکمی  نمایندگی مجلس  و  چون ریاست دولت 
چنین داد. این تحقیق نیز همچون تحقیق پیشین به بعد سیاسی حضور زن پرداخته است و به 

جواز فقهی حضور اجتماعی زنان به ویژه در شغل پلیسی پرداخته نشده است.
جمله  از  است؛  شده  نوشته  زیادی  مقالات  زنان،  سیاسی  مشارکت  و  زن  موضوع  در  البته 
می توان به این مقالات اشاره کرد: "شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی" )مهریزی، 
در  سیاسی  مشارکت  و  "زن   ،)1376 )معرفت،  ها"  نگارش  و  ها  گرایش  "سیاست،   ،)1376
اسلام" )جوانمرد، 1387( و.... این تحقیقات و تحقیقات مشابه هم به نگاه فقهی به اشتغال زن 

به ویژه در شغل پلیسی نپرداخته اند.
موانع  زنان"  اشتغال  حقوقی  و  فقهی  "بررسی  عنوان  با  تحقیقی  در  نیز   )1386( جعفرپور 
مختلف اشتغال بانوان را به صورت موانع حقوقی، اجتماعی و بیولوژیکی برشمرده است و در 
پایان پیشنهادهایی برای رفع موانع اشتغال زنان مطرح نموده است. در این تحقیق که شاید 
پلیس  شغل  در  زنان  اشتغال  از  بحثی  است،  رو  پیش  تحقیق  موضوع  به  تحقیق  نزدیک ترین 

نیامده است و به پیشینه موضوع نیز اشاره ای نشده است.
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عاقبتی )1393( در تحقیقی با عنوان "پژوهشی در اشتغال بانوان از دیدگاه اسلام" از برآیند 
روایات و نظرهای فقها، چنین استنباط کرده است که اشتغال بانوان با حفظ عفاف و ضرورت، منع 

شرعی ندارد. روشن است که این تحقیق نیز به نگاه فقهی اشتغال زن در پلیس نپرداخته است.
افتخار جهرمی و داودی )1390( در تحقیقی با عنوان "اشتغال زن و نقش اجازه شوهر در 
آن" یکی از موارد تزاحم حقوق و تکالیف زن و مرد پس از عقد ازدواج را "اشتغال زن" می داند؛ 
چرا که لازمه اشتغال ـ به ویژه اشتغال در خارج از خانه ـ خروج زن از منزل است؛ در حالی 
که خروج زن از منزل ممکن است با تمکین او از شوهر و حفظ مصالح خانواده مغایرت پیدا 
کند. چنانچه بین زن و شوهر درباره اشتغال زن توافق وجود داشته باشد، مشکلی متوجه آنان 
و خانواده نخواهد بود؛ اما اگر شوهر با اشتغال زن مخالفت کند، حل این مشکل باید با مراجعه 
به قانون و موازین فقهی صورت پذیرد. اگرچه قانون اساسی و قانون مدنی اصل اشتغال زن را 
پذیرفته اند اما تعیین محدودیت هایی در قانون مدنی سبب شده است که در عمل، اصل مذکور 
با مخاطراتی مواجه شود. نویسنده مقاله در پایان این گونه نتیجه می گیرد که با وجود اینکه فقها 
درباره اشتغال زن، نظرهای متفاوتی بیان نموده اند و حتی برخی از فقها به آزادی اشتغال زن 
نیز فتوا داده اند اما به نظر می رسد که قول مشهور فقها بنا به دلایل فقهی، به ویژه حفظ مصالح 
خانواده، منع و مخالفت با اشتغال زن در بیرون از خانه باشد؛ اما فقهای معاصر، با لحاظ شرایط 
فعلی خانواده و جامعه، به موافقت با اشتغال زن گرایش بیشتری دارند. در هر صورت، بر اساس 
قانون مدنی، گرچه به طور ضمنی، اصل آزادی اشتغال زن پذیرفته شده است ولی به زوج اجازه 
داده است که تحت شرایطی با شغل زن مخالفت کند. گرچه در این تحقیق، به ابعاد فقهی 
اشتغال زن به گونه ای مفصل تر پرداخته شده است اما به شغل پلیسی، مخاطرات، شرایط و 
ویژگی های آن اشاره ای نشده است. همچنین، ابعاد نگاه فقهی به اشتغال زن، فقط به موضوع 

اجازه شوهر محدود بوده است.
جلالی کندری )1384( در تحقیقی با عنوان "آداب مشارکت اجتماعی زنان از منظر اسلام" 
جواز حضور اجتماعی زنان را با استناد به شواهد تاریخی مسلم گرفته است و به آداب لازم در 
این باره پرداخته است. در این تحقیق نیز علاوه بر اینکه به شرایط خاص اشتغال زن در پلیس 

اشاره ای نشده است، به ابعاد مختلف فقهی اشتغال زن نیز به طور واضح پرداخته نشده است. 
حسن زاده )1395( نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان "بررسی مبانی فقهی و 
احکام اشتغال بانوان در محیط های اجتماعی" به آداب فقهی حضور اجتماعی زنان در مشاغل 

مختلف پرداخته است اما اشاره ای به اشتغال زن در شغل خاص پلیسی نکرده است.
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نوری )1390( در مقاله ای با عنوان "بررسی اشتغال زنان از دیدگاه اسلام" پس از اشاره به 
تساوی زن و مرد در اسلام در ارزش های انسانی، جایگاه اقتصادی زن در اسلام و ادله جواز 
اشتغال زنان، به ارجحیت نقش های خانوادگی زنان بر اشتغال در بیرون از منزل اشاره می کند و 
در ادامه نیز پیامدهای اشتغال زنان را برمی شمارد و این گونه بیان می کند که: »اسلام در زمینه 
اشتغال زنان، به دلیل تفاوت های طبیعی زن و مرد و مسئولیت های متفاوت آنها در خانواده و 
حفظ عفت عمومی، با اصل اشتغال زنان مخالفتی ندارد؛ اما به دلیل اهمیت ویژه ای که برای 
پرورش نسل آینده قائل است، اشتغال مادران را در صورت تعارض و تقابل با نقش مادری تأیید 
نمی کند.« در این مقاله نیز به خوبی به برخی از آثار اشتغال زنان و دلیل برخی مخالفت ها با 
آن در نگاه دینی اشاره شده است اما مقاله نه تنها جامع نیست بلکه در آن به شغل پلیسی نیز 

اشاره ای نشده است.
تاج مزینانی و یاسری )1392( در تحقیقی با عنوان "بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در 
جمهوری اسلامی ایران" بیش از همه، از اینکه فعالیت اجتماعی زنان به عنوان یک حق ذیل 
سیاست اشتغال زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و هیچ تمهید قانونی 
زنان  از  حمایت  ایشان،  عقیده  به  همچنین،  می کند.  گلایه  است،  نشده  پیش بینی  آن  برای 
خانه دار و تأمین اقتصادی و ارزش گذاری کار آنها مغفول مانده است. این تحقیق نیز به اشتغال 

زنان در بیرون از منزل اشاره جدی نداشته است.
نظر  از  زنان  اشتغال  "جایگاه  عنوان  با  تحقیقی  در  نیز   )1394( بحرینی  و  العبدالخانی 
اسلام" بر این نظرند که سبک زندگی مهدوی، اشتغال زنان را با رعایت اصول مورد نظر اسلام 
با وظایف  اولویت نقش مادری و همسری و عدم تعارض آن  و  )یعنی کاهش اختلاط جنسی 
خانوادگی زن( جایز می داند و در صورت تعارض، اشتغال زن را تأیید نمی کند. این تحقیق نیز به 

ویژگی های اشتغال زن در شغل پلیسی اشاره ای ندارد.
چوپانی رستمی و مدبر )1386( در تحقیقی با عنوان "پلیس زن و خانواده با تأکید بر نقش 
با  ایران  زنان  اشتغال  آماری  مقایسه  کرده اند:  بررسی  را  زیر  عوامل  خانواده"  بر  زنان  اشتغال 
کشورهای خاورمیانه، ضرورت های به کارگیری زنان در جامعه، مشکلات کاری پلیس زن، مزایا 
و معایب اشتغال زنان و آثار اشتغال پلیس زن و ارتباط اشتغال زنان با تقسیم کار در خانواده. 
در پایان نیز به این نتیجه رسیده اند که اشتغال زنان، تأثیر مستقیمی بر بنیان خانواده خواهد 
داشت. روشن است که این تحقیق نیز –گرچه به طور مستقیم به اشتغال زن در پلیس اشاره 

کرده است- به ابعاد فقهی آن اشاره ای نداشته است.
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و  حقوقی  فقهی،  مبانی  "تحلیل  عنوان  با  خود  تحقیق  در   )1396( فرهنگ  و  میرزایی 
جامعه شناختی اشتغال زنان" اشاره داشته اند که با توجه به اهمیت خانواده در اسلام و نقش 
بی بدیل زن در خانواده، اشتغال زنان باید به گونه ای باشد که به کانون گرم خانواده لطمه وارد 
نسازد و تا جایی که ممکن است باید پیامدهایی که اساس خانواده را تهدید می کند، کاهش 

داد. در این تحقیق نیز به اشتغال زنان در پلیس پرداخته نشده است. 
حاجی محمد حسن )1394( نیز در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان "بررسی موارد 
منع و محدودیت اشتغال زنان از دیدگاه فقهی و حقوقی" اشاره می کند که در نظام حقوقی 
اسلام، بر اساس مصالح جامعه اسلامی، حفظ بنیان و اساس خانواده، مصلحت زنان و سایر 
مصالح اسلامی و عقلایی، محدودیت ها و ضوابطی برای اشتغال زنان در نظر گرفته شده است تا 
از آن طریق، مصالح مهم تر و اساسی تر حفظ و اهدافی که برای خانواده و جامعه اسلامی ترسیم 
شده است، محقق و عملی گردد و یکی از موارد ممنوعیت و محدودیت اشتغال بانوان، ناشی از 

محیط و نوع شغل است. البته در این پژوهش نیز به شغل خاص پلیسی اشاره ای نشده است.
آذربایجانی )1388( در تحقیق خود با عنوان "عدالت جنسیتی و اشتغال زنان" اشتغال زنان 
را حقی می داند که تحت ضوابط کلی اشتغال است و آن ضوابط را تناسب شغل با ویژگی های 
با حقوق شوهر و وظیفه  زنانه، رعایت حجاب، عفاف و عدم اختلاط و عدم تعارض شغل زن 
مادری معرفی می کند. در پایان نیز الگوی اشتغال نیمه وقت ـ را که به عقیده وی متناسب با 
عدالت جنسیتی است ـ برای زنان پیشنهاد می کند. در این تحقیق نیز علاوه بر اینکه شغل 

پلیسی به طور خاص پرداخته نشده است، تمرکزی بر مباحث فقهی نیز صورت نگرفته است. 
 احمدیه )1388( در تحقیق خود به شکلی کامل تر به اشتغال زنان نگاه کرده است. وی پس 
از تبیین جواز اشتغال زنان به شکل کلی، در یک تقسیم بندی، اشتغال را به اقسام واجب، مباح، 
مستحب، مکروه و حرام تقسیم نموده است و سپس هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار 
داده است. با وجود تفصیل مطالب در این تحقیق، به ویژگی های شغل پلیسی برای زن اشاره ای 

نشده است.
زیبایی نژاد )1388( نیز در بخشی از تحقیق خود با عنوان "اشتغال زنان، عوامل، پیامدها و 
رویکردها "از نگاه مدیریت اجتماعی" به رویکرد دینی اشتغال زنان می پردازد و در این زمینه، به 
لزوم تفکیک جنسیتی فعالیت ها، تجویز فعالیت های اجتماعی زنان، لزوم کم کردن زمینه های 
تقویت  زنان،  اجتماعی  به مسئولیت های  توجه  مردان،  اقتصادی  تبرج، مسئولیت  و  اختلاط 
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حمایت های خویشاوندی و سیاست های مرتبط با اشتغال زنان اشاره نموده است اما در این 
تحقیق نیز به ویژگی های شغل پلیسی برای زن و نگاه فقهی به آن اشاره ای نشده است.

بلالی، سیاح و محبی )1394( در تحقیق خود با عنوان "ورود زنان به مشاغل مردانه: دلایل 
و پیامدها واکاوی کیفی آرای کارشناسان" نگاهی جدید به اشتغال زنان داشته اند. در نتیجه 
از  اجتماعی  و  اقتصادی  عدالت  تحقق  و  زنان  ارتباطی  و  فردی  توانایی های  تعالی  تحقیق، 
دلالت های مثبت ورود زنان به مشاغل مردانه ذکر شده اس؛. همچنین، جداسازی مشاغل زنان 
مانع پرورش استعدادهای آن ها، تقویت باورهای جنسیتی در جامعه و عدم تعادل اقتصادی 
جنسیتی قلمداد شده است. اما پیامدگرایان منفی گرا ورود زنان به مشاغل مردانه را مرادف با 
فاصله گیری زنان از دنیای زنانه، عدم تعادل هویتی و شخصیتی، فرسودگی جسمی و روانی، 
کاهش فرصت ازدواج، ناامنی اخلاقی و جنسی برای زنان درگیر در این مشاغل و بازخوردهای 
اجتماعی مردانه دانسته اند. در این تحقیق نیز به نگاه فقهی به مقوله اشتغال زنان، از جمله 

اشتغال در پلیس، اشاره ای نشده است.

چارچوب نظری
"فقه" در لغت، رسیدن به علم غایب به وسیله علم موجود و اخص از علم آمده است )راغب 
اصفهانی، 1412: 642(. صاحب معالم نیز در تعریف فقه این گونه گفته است:» فقه در لغت، به 
معناى فهمیدن است و در اصطلاح، عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از روى دلیل هاى 

تفصیلی آنها« )عاملی، 1418، ج1: 90(. 
قانون اساسی جمهورى اسلامی ایران در اصول متعددى، اصل آزادى اشتغال براى همگان را 
به رسمیت شناخته و دولت را موظف نموده است تا با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، 
براى همه افراد، امکان اشتغال به كار و شرایط مساوى جهت احراز مشاغل را ایجاد نماید. 
همچنین، دولت موظف شده است كه حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی 
تضمین نماید )اصول 21، 28 و 43 قانون اساسی(، اگرچه قانون اساسی، اصل آزادى اشتغال 
را نسبت به همه آحاد جامعه پذیرفته است اما در قانون مدنی، این اصل درباره اشغال زن با 
محدودیت هایی همراه شده است. ماده 1117 قانون مدنی مصوب 1313 به شوهر اجازه داده 
است كه مانع اشتغال زن به حرفه یا صنعتی شود كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثییت مرد 
یا زن باشد. علاوه بر آن، ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 نیز همین حق را 
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براى مرد به رسمیت شناخته است. حال، با توجه به مراتب فوق و وجود این حقیقت كه اینکه 
تضمین حقوق زن مقید به رعایت موازین اسلامی است و در موازین اسلامی نیز محدودیتهایی 
در زمینه حق زن از حیث متابعت از نظر شوهر وجود دارد، حق اشتغال زن با توجه به این قیود 

و دیدگاه هاى فقها از نظر مقنن قابل بررسی است )افتخار جهرمی و داودى، 1390: 10(.
شغل پلیس زن از جمله مشاغلی است كه در ارتباط مستقیم با مردم و از جمله مجرمین و 
آسیب دیدگان است. نیاز جامعه به پلیس زن براى تأمین امنیت و خدمت رسانی به زنان جامعه، 
با رعایت تمامی اصول و ضوابط اسلامی سبب می شود كه در صحنه هاى مختلف پلیسی، بر 
انجام  راستاى   انتظامی در   نیروى  وارد شوند )شایگان، 1395: 105(.  احتیاج جامعه  اساس 
وظایف اساسی خود به ویژه در پیشگیرى و ارائه خدمات، با اقشار گوناگون زنان و دختران، 
سروكار دارد و سهولت و صحت خدمات نیز به لحاظ اجرایی و هم  شرعی  ایجاب می كند كه  كار  
زنان در نیروى انتظامی، توسط خود زنان انجام پذیرد؛ بنابراین، لذا در تعریف پلیس زن، گفته 
شده است كه همان پلیس و به معناى »حافظ نظم، كنترل كننده، اداره كننده و نظارت كننده 

بر امور  است« )رائیجی پارسایی و همکاران، 1395: 53( .

روش تحقیق
در این پژوهش، از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است و گردآوری داده ها نیز به صورت 
و  پیشین  از مطالعه تحقیقات مشابه  پذیرفته است؛ بدین صورت که پس  کتابخانه ای صورت 
بررسی آنها، به جمع آوری ادله فقهی در موضوع مورد بحث پرداخته شد، سپس با تحلیل فقهی، 
جواز حضور زنان در شغل پلیس و الزامات فقهی این حضور مورد بررسی قرار گرفت. در واقع، 
فقهی  منابع  توصیفی  تحلیلی  بررسی  موضوع،  یک  فقهی  مبانی  بررسی  برای  روش  بهترین 
گذشته درباره آن می باشد و اصلی ترین منابع فقهی نیز کتاب و سنت است. فقه اسلام پویاست 
و همواره برای تمامی سؤالات جامعه، دارای پاسخ مناسب است و وظیفه دانشمندان اسلامی  

استنباط احکام شرعی از دل این منابع اصلی است.

پلیس زن و امر به معروف و نهی از منکر
یکی از فروع دین که در منابع دینی بسیار بر آن تأکید شده است، مسئله امر به معروف و نهی 
از منکر است. این مسئله امری عام است که بر هر مرد و زنی واجب است. هدف امر به معروف و 
نهی از منکر، بسیار آشکار است و لفظ و عنوان این واجب نشان می دهد که هدف آن، واداشتن 
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مردم به ارزش های الهی و بازداشتن آنها از محرمات و مناهی خداوند است؛ به عبارت دیگر، 
می توان گفت که فلسفه غایی این امر، پاکسازی فرد و جامعه از ناشایستگی ها و آراستن آن به 
از  و نهی  به معروف  باره معتقد است:»امر  این  نیکی هاست. استاد شهید مرتضی مطهری در 
منکر یگانه  اصلی  است که ضامن بقای اسلام است؛ به اصطلاح، علت مُبقیه است. اصلًا اگر این 
اصل نباشد، اسلامی نیست. رسیدگی کردن دائم به وضع مسلمین است. آیا یك کارخانه بدون 
بازرسی و رسیدگی دائمی مهندسین متخصص که ببینند چه وضعی دارد، قابل بقاست؟ اصلًا آیا 
ممکن است یك سازمان همین طور به حال خود باشد، هیچ درباره اش فکر نکنیم و در عین حال،  

به کار خود ادامه دهد؟ ابداً. جامعه هم چنین است.« )مطهری، 1372، 17: 235(.
بر این اساس، در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اساس اعتقاد دیرینه به 
حکومت حق و عدل تأسیس شده است، در اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر از وظایف 
همگانی و متقابل مردم و دولت ذکر شده است. نظارت همگانی و حضور مردم در صحنه جامعه از 
طریق امر به معروف و نهی از منکر، تحقق بخش حاکمیت مردم بر سرنوشتشان است که در اصل 

پنجاه و ششم از سوی خدا بر آن حاکم شده اند )مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1394: 149(.
توالی منطقی احکام قرآن درباره امر به معروف و نهی از منکر را می توان به این ترتیب ملاحضه 
کرد: 1. تشویق افراد به امر به معروف و نهی از منکر1؛ 2. عبرت از آثار نامطلوب ترک امر به معروف 
و نهی از منکر2؛ 3. وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای مسلمانان3 4. امر به معروف و نهی از 

منکر به عنوان خصلت مسلمانان4  )مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1394: 151(.

پلیس زن و خانواده
از مشاغل سخت دیگر، دارای آسیب هایی است که  به طور کلی، شغل پلیس مانند بسیاری 
وجود آنها برای پلیس زن، به دلیل مسئولیت هایی که زن به ویژه در جامعه اسلامی ایران بر 
عهده دارد اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین، نیاز است که در جامعه اسلامی، با توجه به اهمیت 

خانواده و تربیت فرزند، راهبردهای جامع و متقنی پیش روی برای بانوان قرار داده شود.
زن پلیس متأهل، به حکم زن بودن، یکی از ارکان اساسی خانواده محسوب می شود و وظیفه  

1. لقمان: 17
2. اعراف: 23و24

3. آل عمران: 104 و 110
4. توبه: 71
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او برقراری و حفظ امنیت و آرامش در خانواده است؛ اما به حکم پلیس بودن و خاص بودن شغل 
پلیس، برخورداری از مسئولیت های ویژه و فقدان ساختارهای مناسب سازمانی، به طور پیوسته 
نبود  همچون  مشکلاتی  است.  اجتماعی  و  خانوادگی  فردی،  لطمات  و  آسیب ها  معرض  در 
فرصت کافی برای رسیدگی به امور منزل و به دنبال آن، نارضایتی همسر، نبود فرصت کافی 
برای توجه و رسیدگی به امور فرزندان و به دنبال آن، تنش های خانوادگی و.... فشار روانی ناشی 
از شیفتی بودن شغل پلیس و نیز فشار جسمانی ناشی از این امر نیز از دیگر موارد مشکل آفرین 
است. ضعف امکانات سازمانی و نیز درک مردانه از شغل پلیسی از دیگر آسیب های این شغل به 

شمار می رود.
گفتنی است در نگرش امام خمینی )ره( به جایگاه زن، هر چند حق حضور زن در غالب امور 
اجتماعی محفوظ است اما مقام مادری برای زن دارای جایگاهی ویژه است؛ به حدی که ایشان 
آن را شغلی شریف و بالاترین شغل برای زن برمی شمرند: »در طول این سلطنت، اینها کوشش 
کردند که مادرها را از بچه ها جدا کنند. به مادرها تزریق  کردند که  بچه داری چیزی نیست، شما 
توی ادارات بروید. جدا کردند این بچه های معصوم را که باید تربیت بشوند از دامنهای مادر 
را تربیت  آنها  و بردند در پرورشگاهها و جاهای دیگر و اشخاص اجنبی، اشخاص غیر رحیم، 
می کردند؛ تربیت فاسد. بچه ای که از مادرش جدا شد، پیش هر که باشد، عقده پیدا می کند؛ 
عقده که پیدا کرد، مبدأ بسیاری از مفاسد می شود. بسیاری از این قتلهایی که واقع می شود، 
روی عقده هایی است که پیدا می شود و عقده ها بسیاری اش از این پیدا می شود که مادر از اولاد 
جدا باشد« )موسوی خمینی، 1389، 136:9-137(. بنابراین، به طور حتم، اولویت نخست 
زن، حضور در منزل و تربیت نسل آینده است؛ ولی گاهی ضرورت هایی ایجاب می کند که زن در 

جامعه و مشاغل مختلف حضور یابد.

مأموریت ها و وظایف پلیس زن در نیروی انتظامی
با توجه به تنوع مأموریت های سازمان و با در نظر گرفتن موازین اسلامی و توجه به شرایط ویژه 
جسمی و روحی زنان، پلیس زن می تواند در مأموریت های مختلف سازمان ادای وظیفه کند. 

این موارد به شرح زیر است:
1- مشارکت و همکاری با همکاران پلیس مرد در مقابله با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورش و 

عوامل مخل امنیت کشور؛
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2- مشارکت در تأمین امنیت برگزاری اجتماعات، تشکل ها، راهپیمایی ها و فعالیت های قانونی 
و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و اجتماع غیرمجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی 

و فعالیت های غیر مجاز؛
3- مشارکت و اقدام برای کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز واحدهای عملیاتی؛

4- مشارکت در محافظت از مسئولان و شخصیت های داخلی و خارجی؛
5- مشارکت در مبارزه با مواد مخدر به ویژه در جمع آوری اخبار و اطلاعات، بازجویی، تحقیق و 

تشکیل پرونده؛
6- مشارکت در مبارزه با قاچاق کالا؛

7- مبارزه با منکرات و فساد؛
8- مشارکت در پیشگیری از جرم؛

9- مشارکت در کشف جرم؛
10- مشارکت در بازرسی و تحقیق درباره جرایم مختلف؛

11- مشارکت در دستگیری متهمان و مجرمان زن و جلوگیری از فرار آنها؛
12- مشارکت جدی و شایان توجه در ابلاغ و حتی در بعضی از موارد، اجرای احکام قضایی؛

13- مشارکت شایان توجه در تشخیص هویت و کشف علمی جرایم؛
14- مشارکت در اجرای امور گذرنامه؛

15- همکاری در نظارت بر اماکن عمومی؛
16- مشارکت مؤثر در مشاغلی که به حفظ و صیانت از سازمان مربوط است؛

17- مشارکت مؤثر در مشاغلی که در مورد حاکم کردن فرهنگ و ضوابط اسلامی در سازمان است؛
18- مشارکت شایان توجه در اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به خصوص در امور 

ستادی، نظارتی و فرهنگ سازی؛
19- مشارکت در اجرای مقررات نظام وظیفه و انجام کار در بخش های مختلف معاونت وظیفه 

عمومی ناجا؛
20- انجام وظیفه در مشاغل ستادی که در مورد حاکم نمودن فرهنگ و ضوابط اسلامی در 

سازمان است؛
21- انجام وظیفه در امور روابط عمومی ها در سازمان )مرادخانی، 1388: 208و209(.
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روشن است که دایره مشارکت زنان در فعالیت های پلیسی بسیار وسیع است اما نکته مهم این 
است که گرچه امکان فعالیت در بعضی از این امور توسط مردان نیز وجود دارد اما در بسیاری 
از این امور و جایگاه ها، زنان به واسطه شرایط خاص جسمی و روحی و شناخت از جنس زن و 
رعایت مسائل شرعی تماس با نامحرم در اولویت هستند و چه بسا مردان در بسیاری از موارد، از 

توان مقابله مؤثر با جرایم زنان همچون مأموران پلیس زن بی بهره اند. 

مبانی فقهی جواز حضور زن در شغل پلیس 
کتاب )قرآن کریم(، سنت )روایات و سیره عملی و تقریری معصومان علیهم السلام(، عقل و 
اجماعِ حاکی از سنت مهم ترین منابع فقهی است که دانشمندان امامیه برای بررسی مبانی 
آنها استنباط می کنند.  به  با توجه  را  آنها استناد نموده و حکم شرعی  به  امور مختلف  فقهی 
"قواعد فقهی" به معنای احکام کلّیِ جاری در ابواب گوناگون فقه است که فقها از اصول پیش 
گفته برداشت نموده اند و "اصول ِ عملیّه" نیز اصول  یا ضوابطی  است که  در موارد بروز شک  در 
و  دلیل   به  که   است   مکلفی   نهایی   ملجأ  و  می سازد  روشن   تکلیف  مکلف  را  شرعی،  تعیین  حکم 
اماره ای  دست  نیافته  است. سیره فقها در استنباط حکم شرعی، پس از استناد به منابع اصلی 
چهارگانه، استفاده از قواعد فقهی و در نهایت، در صورت نیافتن دلیل اجتهادی، استفاده از 

اصول عملیه است.نظرات منابع چهارگانه فقهی در باب زنان و اشتغال آنها بدین شرح است:

الف- قرآن
قرآن کریم در مواردی بسیار، زن و مرد را همانند یکدیگر می داند و یا اموری را برای زنان جایز 

می شمارد که می توان از آن برای جواز اشتغال پلیس زن بهره برد.
1- همانندی زن و مرد در  کسب  ارزش ها 

دسته ای از آیات قرآن ناظر به این است که مرد و زن در کسب ارزش ها یکسان هستند. از آن 
جمله این آیات:

نْثَی بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ؛ پس 
ُ
وْ أ

َ
ضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أ

ُ
ی لَا أ نِّ

َ
هُمْ أ »فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّ

پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد ]و فرمود که[ من عمل هیچ صاحب عملی از شما را از مرد 
یا زن که همه از یکدیگرید تباه نمی  کنم.«)آل عمران: 195(

یُظْلَمُونَ  وَلَا  هَ  الْجَنَّ یَدْخُلُونَ  ولَئِكَ 
ُ
فَأ مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  نْثَی 

ُ
أ وْ 

َ
أ ذَکَرٍ  مِنْ  الِحَاتِ  الصَّ مِنَ  یَعْمَلْ  »وَمَنْ 

نَقِیرًا؛ کسانی که کارهای شایسته کنند ـ چه مرد باشند یا زن ـ در حالی که مؤمن باشند، آنان 
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داخل بهشت می  شوند و به قدر گودی پشت هسته خرمایی، مورد ستم قرار نمی گیرند.« )نساء: 124(
ادِقَاتِ  ادِقِینَ وَالصَّ »إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّ
ائِمَاتِ  ائِمِینَ وَالصَّ قَاتِ وَالصَّ قِینَ وَالْمُتَصَدِّ ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّ ابِرِینَ وَالصَّ وَالصَّ
جْرًا عَظِیمًا؛ 

َ
هُ لَهُمْ مَغْفِرَهً وَأ عَدَّ اللَّ

َ
اکِرَاتِ أ هَ کَثِیرًا وَالذَّ اکِرِینَ اللَّ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّ

مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت پیشه و مردان و زنان راستگو 
و مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه  دهنده و مردان و زنان روزه  دار 
و مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند، خدا برای ]همه[ آنان 

آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است.« )احزاب: 35(
این گونه آیات که فقط به سه نمونه از آنها اشاره شده است، نشان می دهد که زن و مرد در کسب 

فضایل و جایگاه نزد خداوند یکسان هستند و مردان در این زمینه هیچ برتری و فضلی ندارند. 
2- امر به معروف و نهی از منکر

از دیگر موارد قابل استناد به نگاه همراه با جواز قرآن به حضور در شغل پلیسی، جواز و حتی 
وجوب نهی از منکر بر زنان است. بر اساس آیه 71 سوره توبه، زنان همچون مردان حق و وظیفه 

امر به معروف و نهی از منکر دارند:
وَیُقِیمُونَ  الْمُنْکَرِ  عَنِ  وَیَنْهَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  مُرُونَ 

ْ
یَأ بَعْضٍ  وْلِیَاءُ 

َ
أ بَعْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ  »وَالْمُؤْمِنُونَ 

هَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ؛ مردان و  هُ إِنَّ اللَّ ولَئِكَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّ
ُ
هَ وَرَسُولَهُ أ کَاهَ وَیُطِیعُونَ اللَّ لَاهَ وَیُؤْتُونَ الزَّ الصَّ

زنان با ایمان ولی )و یار و یاور( یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند. و نماز را بر پا 
می دارند. و زکات را می پردازند. و خدا و رسولش را اطاعت می نمایند. خداوند به زودی آنها را 

مورد رحمت خویش قرار می دهد. خداوند توانا و حکیم است.«
یکی از مبانی حکم فقها به وجوب امر به معروف و نهی از منکر بر مرد و زن، همین آیه است 
که بر اساس آن، زن و مرد مسلمان باید به این وظیفه دینی قیام کنند. بسیاری از موارد حضور 
پلیس زن را می توان در جایگاه امر به معروف و نهی از منکر تعریف نمود؛ بنابراین، از جهت 

وجوب امر به معروف و نهی از منکر نیز می توان لزوم حضور پلیس زن را تقویت نمود.
3- جواز کسب درآمد مرد و زن

بر اساس آیه 32  سوره نساء، زن و مرد به طور یکسان حق کسب درآمد را دارند. یکی از ابعاد 
شغل پلیسی نیز کسب درآمد است که بر اساس این آیه، زنان نیز از این حق برخوردار می باشند:
ا  سَاءِ نَصِیبٌ مِمَّ ا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّ جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ هُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ لِلرِّ لَ اللَّ وْا مَا فَضَّ »وَلَا تَتَمَنَّ
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هَ کَانَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمًا؛ و نعمت ها و مال و ثروتی که خدا به  هَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّ لُوا اللَّ
َ
اکْتَسَبْنَ وَاسْأ

سبب آن برخی از شما را بر برخی برتری داده است، آرزو مکنید ]که آرزویش مایه حسد و فساد 
است. این تفاوت ها و برتری ها لازمه زندگی دنیا و بر اساس محاسبات حکیمانه است، اما در 
عین حال[ برای مردان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است و برای زنان هم از آنچه کسب کرده 
اند، بهره ای است و ]با کمک تقوا و عمل صالح[ از بخشش خدا بخواهید، یقیناً خدا همواره به 

همه چیز داناست.« )نساء : 32(
البته در مورد واژه "نصیب" سه احتمال داده شده است؛ برخی گفته اند که مراد از این واژه 
"پاداش های اخروی" است، برخی گفته اند که مراد "ارث و میراث" است و برخی دیگر معتقدند 
که منظور، همین "نصیب های دنیایی" مانند منافع اقتصادی، کشاورزی و... است. بسیاری از 
مفسرین، معنای سوم را بیان کرده اند )پایگاه تحلیلی خبری خانواده و زنان مهرخانه، 1396(. 
در هر صورت، از آیه مزبور جواز کسب درآمد به طور یکسان برای مرد و زن برداشت می شود که 

اشتغال در پلیس نیز یکی از این موارد کسب درآمد است.

ب- سیره و سنت
در سیره معصومان )ع( موارد بسیاری وجود دارد که ایشان از زنان در امور نظامی بهره برده اند و 

یا آن را تقریر و تأیید کرده اند. در این بخش به برخی از این موارد اشاره شود.
1. حضور زنان در جنگ های رسول خدا

پیغمبر اکرم )ص( زنها را در جنگ ها شرکت می داد ولی آنها کارهایی را که بیشتر با توان جسمی 
و روحی آنها متناسب بود، انجام می دادند؛ هرچند به طور حتم، در مواقع شدت جنگ، زنها 
هم شمشیر برداشته و به دفاع می پرداختند؛ چنان که در جهاد اسلامی، در زمان دفاع، زن 
و مرد، کوچك و بزرگ، همه باید مشارکت کنند؛ اما طبق نقل تاریخ، رسول اکرم  تا جایی که 
ممکن بود زنها را به کارهای متناسب با توان جسمی و روحی آنها نظیر پرستاری از زخمی ها 
می گماشت؛ به عنوان مثال، به نقل از شهید مطهری»نُسَیْبه جرّاحه زنی است که در جنگ 
احد شرکت کرد و در جنگها زیاد شرکت می کرد و یکی از کارهایش جرّاحی بود؛ به این معنی که 
زخمها را پانسمان می کرد. او و زنهای دیگری وسایل پانسمان را با خود به میدان جنگ می بردند 
و مجروحین را پانسمان می کردند که این خود همکاری است و احیاناً اتفاق می افتاد که همین 
نسیبه، خودش می جنگید. در جنگ احد خیلی جنگیده است و خودش جزء مجروحین شد. 
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ضربتی روی شانه اش فرود آمد. به قدری این ضربه سنگین و هولناك بود که بعد از اینکه معالجه 
شد، گودالی روی شانه اش باقی ماند« )مطهری، 1372، ج 24، ص 228(. این حضور نشان 
می دهد که پیامبر گرامی اسلام که تقریرشان نیز حجت است، حداقل در موارد ضروری، حضور 

زن در میدان مبارزه و جنگ را جایز می دانند.
2. اعزام عایشه به مدینه در پایان جنگ جمل توسط امام علی)ع(

عایشه به دلیل نسبتش با رسول اکرم )ص( و ام المؤمنین بودن، از احترامی خاص برخوردار بود. 
امام علی)ع( پس از جنگ جمل، مقدمات سفر او را فراهم ساخت و به محمد بن ابی بکر دستور 
داد که خواهرش را همراهی کند و او را به مدینه بازگرداند و به این منظور، چهل تن از زنان محترم 
و سرشناس بصره را همراه او راهی مدینه کرد. روز شنبه یکم ماه رجب سال 36 کاروان عایشه 
به راه افتاد و عده ای از مردم او را مشایعت کردند. امام علی)ع( نیز او را تا مسافتی مشایعت 
کردند. چهل زنی که به فرمان امام)ع( عایشه را همراهی می کردند لباس مردانه پوشیده بودند 
تا غریبه ها خیال کنند آنها مرد هستند و به ذهن کسی افکار ناروا درباره آنان و همسر رسول 
اکرم)ص( خطور نکند. عایشه نیز تصور می کرد که علی )ع( برای محافظت از او مأموران مرد را 
گماشته است و پیوسته از این موضوع گله می کرد تا وقتی به مدینه رسید و پی برد که آنها زن 
هستند. آن گاه از اعتراض خود پوزش خواست و گفت: »خدا فرزند ابوطالب را پاداش نیک دهد 

که حرمت رسول خدا )ص( را درباره من رعایت کرد« )سبحانی، 1387: 462-461(.
این رفتار امام حاکی از آن است که در مواردی که ضرورتی ایجاب می کند، می توان از زنان 
برای حفظ امنیت بهره برد. غیر از این دو نمونه، موارد دیگری هم در این باره می توان یافت که به 

دلیل اختصار به همین دو مورد اکتفا می شود.

ج- دلیل عقلی
1- سیره عقلا

بنای عقلا با دو مقدمه بر لزوم استفاده از پلیس زن حکم می کند: مقدمه نخست، عدم ردّ شارع 
به کارگیری زنان در پلیس است و سکوت شارع، خود نوعی تقریر است؛ چراکه  در خصوص 
شارع، یکی از عقلا و رئیس آنهاست. از سوی دیگر، به کارگیری پلیس مرد در مأموریت های 
خاص زنان یا پاسخگویی پلیس مرد به ارباب رجوع زن، هم برای پلیس مرد و هم برای مراجعه 
کننده زن، با مشقت و سختی همراه است و حتی اجرای مأموریت را با مشکلاتی عدیده همراه 
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می کند و با توجه به آنکه در اسلام، احکام حرجی برداشته شده است، به کارگیری مردان در 
امور مربوط به زنان که توأم با عسر و حرج است، جعل نشده است. بنای عقلا در این گونه موارد 
بر این است که با توجه به سکوت شارع و عدم امکان به کارگیری پلیس مرد در امور مربوط به 
مجرمان و متهمان زن، امر فقط در به کارگیری پلیس زن در این گونه از مأموریت ها منحصر شده 
و امکان ترک آن نیز با توجه به وجود کفایی حفظ نظام، امکان پذیر نیست )رائیجی پارسائی و 

همکاران، 1395: 63-62(.
2- مقدمه واجب

دین اسلام ـ آن گونه که برخی از افراد ناآگاه و ساده اندیش پنداشته اند و یا آن گونه که برخی از 
علمای ساده اندیش تحت تأثیر القائات استعمارگران و دست نشاندگان آنان گفته اند ـ فقط در 
پاره ای اعمال عبادی و آداب و مراسم شخصی منحصر نیست؛ بلکه اسلام نظامی است گسترده 
و فراگیر که جمیع آنچه انسان  بدان نیازمند است و تمام آنچه در زندگی دنیوی و امور اخروی 
خود، از ابتدای خلقت تا آخرین مراحل زندگی فردی و اجتماعی خود با آن رو به رو است و همۀ 
آنچه بر انسان واجب است و یا سزاوار است که وی در قبال آفرینندۀ خویش ـ خداوند سبحان ـ 
و خانواده و محل زندگی و ارتباط های سیاسی ـ اقتصادی، رابطه با رهبری، و حتی سایر ملل و 
امتها رعایت کند، همه را در درون خویش جای داده است. از سویی دیگر، دین اسلام منحصر 
به قوۀ مقننه و صرف تشریع احکام بدون توجه به قوۀ مجریه و چگونگی اجرا و اعمال آن در 
پایۀ حکومت صالحۀ عادله ای پی ریزی  بر  و احکام اسلام  بلکه اساس مقررات  نیست.  جامعه 
شده است که از قدرت لازم بر اجرا و اعمال دستورات آن برخوردار باشد. در شریعت اسلام، 
قانون گذاری و اجرا درهم آمیخته شده و تشکیل حکومت صالحی که قوانین را اجرا کند، از مهم 
ترین برنامه های اسلام است که در سراسر نظام اسلام بر آن تاکید شده است؛  به گونه ای که 
تعطیلی حکومت، تعطیلی اجرای بسیاری از احکام اسلام را به دنبال خواهد داشت و به همین 

جهت است که بر مسلمانان واجب است همواره نسبت به امر حکومت اسلامی اهتمام ورزند.
پس پاسداری از نظام جمهوری اسلامی در برابر خطرها و حملات دشمنان داخلی و خارجی 
واجب کفایی است و تحصیل همه مقدمات برای انجام دادن این واجب )یعنی حفظ نظام( امری 
واجب تلقی می شود و مخالفت با آن، مخالفت با امر واجب خواهد بود. در این راستا، لزوم مقابله 
با مجرمان مرد و زن، از لوازم پاسداری از نظام محسوب می شود و همان طور که برای انجام 
واجبی چون نماز، به وضو به عنوان مقدمه آن نیاز داریم، به کار گیری پلیس زن نیز برای مقابله 

با مجرمان زن امری لازم و ضروری است )رائیجی پارسائی و همکاران، 1395: 62(.
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3- ضرورت دفع ضرر محتمل
بنای عقلا بر این است که در مواردی که در انجام کاری، احتمال بروز مفسده وجود دارد، دست 
به انجام آن نمی زنند یا اسباب بروز مفسده را پیشاپیش از بین می برند. در باب مراجعه زنان به 
پلیس مرد یا در دستگیری متهمان یا مجرمان زن توسط پلیس مرد نیز زمینه برای نگاه های 
غیر ضروری و اختلاط مرد و زن فراهم است و احتمال بروز مفسده برای پلیس مرد نیز متصور 
واجب  دادن  انجام  مقدمه  ناجا  کارکنان  خانوادگی  و  فردی  سلامت  اینکه  به  توجه  با  است. 
)یعنی مأموریت های محوله( است، می توان از آن وجوب احتراز از هر امر حرام یا مکروهی را که 
امکان انجام دادن واجب را به خطر اندازد، نتیجه گرفت و این امر جز با به کارگیری پلیس زن 
ممکن نخواهد شد )رائیجی پارسائی و همکاران، 1395: 62(. یعنی با وجود پلیس زن، دیگر 
لازم نمی آید که مرد با زن نامحرم تماس غیرضروری داشته باشد؛ بنابراین، ضرورت دفع ضرر 

محتمل ایجاب می کند با به کار گرفتن پلیس زن، از ایجاد فساد و گناه جلوگیری کنیم.

د- اصول عملیه
اصول عملیه وظایف عملیه ای است که شارع مقدس به منظور بیرون بردن مکلف از حیرت و 
سرگردانی، جعل و تشریع کرده است و هیچ گونه کاشفیتی از واقع ندارند؛ یعنی اگر مکلف سر 
دوراهی قرار گرفت که عملی را انجام بدهد یا نه، اصول عملیه راه را روشن کرده و او را از تحیر 
خارج می سازد. نام دیگر اصول عملیه" ادله فقاهتیه" است و این اصول، در طول اصول لفظیه 

عقلائیه و ادله اجتهادیه هستند.
یکی از این اصول عملیه، برائت است که در موارد شک در اصل تکلیف جاری می گردد. پس 
از شک در اصل تکلیف حضور زن به عنوان پلیس و پس از فحص از ادله و یأس از آن، جای اصل 
برائت خواهد بود. این در جایی است که از ادله دیگر نتوان حکم را برداشت کرد. حداقل اثر 

اجرای اصل برائت در این موارد، حکم به اباحه حضور زن به عنوان پلیس خواهد بود.

ه- قواعد فقهی
از قواعد فقهی مختلفی در اینجا می توان بهره برد که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می شود:

1- قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام
بیان  را  ارتکابی  ابعاد جرم  و  او شرم و حیا كرده و همه جزئیات  یا بستگان  بزه دیده  گاهی 
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نمی كنند و در نتیجه، روند پرونده دچار مشکل می شود. این شرم و حیا گاهی اوقات، به دلیل 
بزه دیده اى كه نمی تواند جزئیات تجاوز  مانند زن  با پلیس است؛  بزه دیده  نبودن  همجنس 
جنسی را براى پلیس مرد بازگو كند كه در این موارد، با توجه به وجود پلیس زن، باید جزئیات 
لازم به پلیس زن گفته شود )قوام، 1392: 126(. بنابراین، می توان ادعا نمود كه استفاده از 
پلیس مرد در مراودات با زنان، ایجاد ضرر می كند و از  مصادیق  ضرر در این گونه موارد، می  توان  
به  عدم  امکان  اظهار جزئیات جرائم  توسط  زنان بزه دیده در حضور مردان پلیس اشاره كرد. 
همچنین، عدم حضور پلیس زن و ایجاد تعامل بین  پلیس  مرد  با زنان بزه دیده یا زنانی كه  
بستگان بزه  دیده  هستند ، پلیس  مرد را در معرض لغزش، تخلف و حتی جرائم اخلاقی یا حداقل، 
در مظان اتهام قرار می دهد؛ بنابراین، بر اساس قاعده نفی حکم ضررى  در اسلام، چنانچه اجراى 
مأموریت توسط پلیس مرد مستلزم ضررى باشد، ضرر وارده با توجه به قاعده مذكور، با استخدام 
و به كارگیرى زنان در امور مراجعان، متهمان یا مجرمان زن  مرتفع  می شود )رائیجی پارسائی و 

همکاران، 1395: 63(.
2- قاعده  الضرورات تبیح  المحظورات

بر اساس این قاعده، هر گاه انجام دادن هر  محظورى  ـ اعم از حرام و ترک واجب و تأخیر واجب 
فورى ـ  ضرورت  پیدا  كند، مباح خواهد شد. مراد از ضرورت در اینجا  احتیاج  شدید است به 
گونه اى كه  اگر  آن محظور انجام نگیرد، حرامی بزرگتر انجام و یا واجبی بزرگتر فوت خواهد شد 
 )وطنی، 1381: 189(. بهره مندى از این قاعده نیازمند شرایطی است: اول آنکه، ارتکاب فعل 
حرام باید تنها راه  دفع ضرورت و نجات نفس باشد و دوم آنکه، اقدام مضطر باید به  قدر  حاجت  و 
متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطرارى باشد. اقدامات اضطرارى نیز باید با رعایت الأسهل 
فالأسهل باشد و به   قدر  ضرورت و نیاز صورت گیرد؛ زیرا هر چند گفته می شود كه »الضرورات 
تبیح المحظورات« اما  در  كنار  آن، قاعده »الضرورات تقدّر بقدرها« هم وجود دارد كه یک قاعده 
عقلی است و مفاد آن  این است كه تنها تا زمان رفع حالت ضرورت و به تناسب خطر و تهدید 
موجود ، انجام فعل اضطرارى جایز  است . گاه با یک اقدام مباح می توان از خود، رفع خطر كرد 
و گاه دفع خطر، مستلزم ارتکاب فعلی است كه در شرایط عادى نامشروع است. در ارتکاب فعل 
محرم هم رعایت  مقدار مورد لزوم مد نظر است )محقق داماد، 1406: 148(. بر این اساس و با 
توجه به آنکه در به كارگیرى پلیس مرد در مأموریت هایی كه در آن زنان مجرم و اغتشاشگر 
حضور دارند، زمینه براى ارتکاب  فعل  حرام مهیا می شود، فقط در صورتی كه امکان دسترسی 
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به پلیس زن مقدور نباشد، استفاده از پلیس مرد در آن مأموریت ها از لحاظ شرعی بدون اشکال  
خواهد  بود. نتیجه آنکه، لازم است پلیس مرد در مأموریت هاى خاص زنان، فقط در محدوده 
مقرر در شرع به كارگیرى شود و در غیر این صورت، لازم  است  اجراى مأموریت هاى محوله از 

طریق پلیس زن انجام شود )رائیجی پارسائی و همکاران، 1395: 65(.
3- قاعده الضرورات تقدّر بقدرها 

ضرورت ها  دارای حد و اندازه  می باشند و در تمسک به آنها برای دفع ضرر، باید به حداقل اکتفا 
کرد و ضرر را به قدر امکان باید دفع کـرد؛ بـنابراین،  ضرورت  حالتی  نادر و استثنایی است و در 
تفسیر آن باید سخت گیری و دقت نمود )وطنی، 1381: 196(. بر  اساس این قاعده، استفاده 
از پلیس مرد فقط تا زمانی که پلیس زن حضور نداشته باشد، مجاز است و زمانی که به کارگیری 
نوعیی  مرد،  پلیس  از  استفاده  شد،  امکان پذیر  ذاتی اش   مأموریت های  راستای  در   زن   پلیس 
مخالفت با حکم محسوب می شود؛ بر این اساس، لازم است مسئولان امر با تدابیر و تمهیدات 
لازم، موقعیت های اجتناب ناپذیر حضور پلیس زن  در  مأموریت ها یا در محل خدمت را به خوبی 
رصد نمایند و به گونه ای برنامه ریزی کنند که پلیس زن در یگان یا محل مأموریت حضور داشته 

باشد  )رائیجی پارسائی و همکاران، 1395: 63(.
4- قاعده ملازمه

 حکم عقل و حکم شرع همیشه در تلازم است؛ یعنی هرچه را که عقل به لزوم آن حکم کند، دین 
هم به لزوم آن حکم می کند و هرچه را که دین به لزوم آن حکم کند، عقل هم به لزوم آن حکم 
می کند؛ به این معنی که اگر عقل یك مصلحتی را کشف کرد )کشف یقینی و قطعی نه کشف 
احتمالی و گمانی( در اینجا باید حکم کنیم که حتماً دستور اسلام همین است؛ حتی اگر آن 

دستور به ما نرسیده باشد )مطهری، 1372،  21: 167(.
ضرورت حضور زن در بخش های مختلف پلیس برای انجام  امور  زنان مجرم، بزه دیده یا متهم، 
از طریق عقل محرز  می شود. از سوی دیگر، لزوم استفاده از پلیس زن در این امور، امری عقلایی 
و  زنان مجرم  با حضور  مأموریت ها   در  پلیس زن  به کارگیری  از  وجوب  عقلی  رو،  این  از  است؛ 

اغتشاشگر ـ با واسطه این قاعده ـ وجوب شرعی به کارگیری پلیس زن را می توان استخراج کرد.
5- قاعده  حفظ  نظام 

واژه "نظام" دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است. نظام در مفهوم عام، به معنای سامان 
داشتن زندگی مردم و استقرار نظم و عدالت در جامعه است که در اصطلاح به آن "نظام عام یا 
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کلان اجتماعی" گفته می شود و در مفهوم خاص، شامل نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
یا اختلال آن نظام  به حفظ  آنها،  از  یا اختلال هر یک  به طوری که حفظ  و اجتماعی می شود؛ 
عام و کلان خواهد انجامید. گاهی نیز نظام به معنای حدود و ثغور یا کیان کشور و سرزمین های 
اسلامی، حکومت یا نظام سیاسی، بیضه یا مرکزیت جامعه مسلمین و نظام اسلام به کار می رود. 
برجسته ترین مفهوم مورد نظر فقها در متون دین "نظام اسلام" است )ملک افضلی، 1389: 111(.
با بررسی فقه شیعه روشن می شود که این قاعده از گستردگی و دامنه شمول زیادی برخوردار 
است؛ به طوری که قابل جریان در همه ابواب فقهی است. قاعده فقهی حفظ نظام را از آن 
جهت که 1. در ابواب گوناگون فقه به کار می رود؛ 2. مورد اتفاق فقهای شیعه و سنی است؛ 3. 
منصوص نیست؛ یعنی نص خاصی برای آن در منابع فقهی وجود ندارد بلکه از منابع مختلف 
به دست آورده می شود و 4. دربردارنده حکم واقعی است نه ظاهری، می توان قاعده ای عام یا 

رئیسه، متفق علیه، اصطیادی و واقعی دانست )ملک افضلی، 1389: 114(.
 از آنجا که به قول مرحوم نایینی، لزوم قوای نظمیه برای حفظ نظام از بدیهیات است )نایینی، 
1424: 127( و بخشی از نظم و محافظت از نظام، به وسیله پلیس زن صورت می گیرد، این 
قاعده نیز بر لزوم حضور زن در پلیس صحه می گذارد. نظر به اهمیت حضور عملیاتی پلیس های 
زن در  جامعۀ  امروزی و آسیب هایی که از فقدان حضور آن ها ناشی می شود و با  عنایت  به  قاعده 

حفظ نظام، ضروری دانستن حضور زن در مأموریت های پلیس اهمیتی دو  چندان  می یابد.
6- قاعده نفی عسر و حرج

بنای عقلا قائم بر عدم تجویز تشریع احکام حرجیه در تمامی ابعاد است و شارع مقدس که خود 
رئیس عقلاست، نمی تواند از یك سیرۀ مسلم عقلایی تخطی کند. به تعبیر دیگر، مدرکات عقل 
عملی ـ که همان آرای محموده باشد ـ حکم به عدم تجویز حکم حرجی می کند )لا ینبغی فعله( 
و شارع مقدس، پس از کشف این مطلب که در متعلق حکم حرجی مفسده، وجود دارد، قهراً آن 

حکم را فاقد ملاك و بنابراین، مرفوع اعلام می کند )موسوی بجنوردی، 1401، 1: 368(.
همان طور که در قاعده لاضرر اشاره شد، عدم حضور پلیس زن و ایجاد تعامل بین  پلیس  مرد  
با زنان بزه دیده یا زنانی که  بستگان بزه  دیده  هستند ، پلیس  مرد را در معرض لغزش، تخلف و 
حتی جرائم اخلاقی یا حداقل، در مظان اتهام قرار می دهد؛ بنابراین، بر اساس قاعده نفی عسر 
و حرج، چنانچه اجرای مأموریت توسط پلیس مرد، مستلزم عسر و حرج باشد، عسر و حرج وارده 
با توجه به قاعده مذکور با استخدام و به کارگیری زنان در امور مراجعان، متهمان یا مجرمان زن  



100

سال چهارم/ شماره سیزدهم- پاییز 1398

مرتفع  می شود. این عسر و حرج ممکن است از این جهت باشد که پلیس مرد برای عدم ارتکاب 
حرام مجبور به تحمل سختی بیش از اندازه گردد؛ بنابراین، از آنجا که از یک سو حکم حرجی 
منفی است و از سوی دیگر، تأمین امنیت جامعه اسلامی در هر صورت لازم است، می توان با 

استفاده از پلیس زن در چارچوب شرع، مانع از این حرج گشت.
7- قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان

این  بر  اثم و عدوان است؛  بر  آیات قرآن، قاعده حرمت اعانه  از  از دیگر قواعد فقهی مستفاد 
اساس، هر نوع کمک برای تحقق گناه، حرام است. خداوند سبحان امر به تعاون بر برّ و تقوا 
اعتبار فعل  به  این مهم،  اثم و عدوان نهی فرموده است.  بر  تعاون  از  کرده است و همچنین، 
واحد یا قضیۀ واحده و یا واقعۀ واحدی نیست بلکه خطاب به عموم مسلمانان و  مؤمنان است 
که هر کدام، دیگری را در برّ و تقوا یاری دهد و در اثم و گناه، مساعدت و کمك ننماید )موسوی 

بجنوردی، 1401، 2: 228و229(.
در صورت عدم به کارگیری پلیس زن در مواردی، به نوعی اعانت و کمک بر اثم و گناه پلیس 
مرد صورت می گیرد که حرام است؛ بنابراین، از این قاعده هم می توان بدین صورت استفاده 
نمود که با به کارگیری پلیس زن در این گونه موارد، می توان مانع گناه احتمالی توسط پلیس 

مرد شد؛ گناهانی که تماس با نامحرم، نگاه به نامحرم و ... از جمله آنهاست.

الزامات حضور زن در شغل پلیس
پس از اثبات جواز فقهی حضور زن در شغل پلیس، باید به الزامات حضور زن در آن نیز توجه 
نمود؛ گرچه به دلایل مختلف به این نتیجه رسیدیم که در مواردی، حضور زنان در شغل پلیس 
جایز و حتی گاهی واجب است ولی این به معنای جواز حضور زن در جامعه و شغل پلیسی به هر 
شکل ممکن نیست. با توجه به احکام مختلف درباره حضور زن و نحوه مواجهه با نامحرم، باید 

توجه کرد که در موارد اشتغال زن در پلیس نیز رعایت موارد زیر ضروری است:
1- عفت در نگاه و معاشرت

یکی از احکام قطعی فقهای امامیه درباره حضور زن در جامعه و از جمله در شغل پلیسی، لزوم 
رعایت عفت در نگاه و معاشرت است. این احکام که از نص صریح آیات قرآن برداشت شده است، 

هیچ گونه مماشاتی را نمی پذیرد. خداوند متعال در این باره در قرآن کریم فرموده است: 
؛ به مؤمنان بگو  بْصَارِهِنَّ

َ
بْصَارِهِمْ... وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أ

َ
وا مِنْ أ »قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّ
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چشم های خود را )از نگاه به نامحرمان( فرو گیرند... و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را )از 
نگاه هوس آلود( فرو گیرند«)نور: 30و31(

از  نهی  اینکه  جای  به  آیه  است:»این  آورده  چنین  آیه  این  تفسیر  در  طباطبایی  علامه 
چشم چرانی کند، امر به پوشیدن چشم کرده و فرقی ندارد، آن امر این نهی را هم افاده می کند 
و چون مطلق است نگاه به زن اجنبی را بر مردان، و نگاه به مرد اجنبی را بر زنان تحریم فرموده  

است« )طباطبایی، 1374، 15: 155(.
نگاه می تواند اساس انحراف و حسرت طولانی باشد. آن گونه که امام صادق )ع( فرمودند: 
وْرَثَتْ حَسْرَهً طَوِیلَه؛ نگاه تیری از تیرهای 

َ
ظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ وَ کَمْ مِنْ نَظْرَهٍ أ »النَّ

مسموم شیطان است و چه بسا نگاهی که حسرتی طولانی به دنبال آورد.«)برقی، 1371، 1: 109(
روشن است که در هنگام فعالیت اجتماعی در شغل پلیس، زنان ناچار از معاشرت با مردان 
نامحرم خواهند بود؛ ولی باید بکوشند که در معاشرات خود عفت بورزند و از نگاه بدون ضرورت و 
بدون عفت پرهیز نمایند؛ بنابراین، حداقل چیزی که از زن و مرد نامحرم انتظار می رود این است 

که از نگاه غیرضروری و گناه آلود اجتناب ورزند.
از  ؛ و چون  وَقُلُوبِهِنَّ لِقُلُوبِکُمْ  طْهَرُ 

َ
أ ذَلِکُمْ  حِجَابٍ  وَرَاءِ  مِنْ  لُوهُنَّ 

َ
فَاسْأ مَتَاعًا  لْتُمُوهُنَّ 

َ
سَأ »وَإِذَا 

زنان ]پیامبر[ چیزی خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید این برای دلهای شما و دلهای آنان 
پاکیزه تر است. « )احزاب: 53(

استاد شهید مرتضی مطهری بر این باور است که آنچه اسلام می گوید، نه آن چیزی است که 
مخالفان اسلام، اسلام را بدان متهم می کنند) یعنی محبوس نمودن زن در خانه( و نه نظامی 
است که دنیای جدید آن را پذیرفته است و عواقب شوم آن را می بیند )یعنی اختلاط زن و مرد در 
مجامع(؛ در حقیقت، حبس کلی زن در خانه، نوعی مجازات بود که به طور موقت در اسلام برای 

زنان بدکار مقرر شد:
مْسِکُوهُنَّ 

َ
رْبَعَهً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأ

َ
تِینَ الْفاحِشَهَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أ

ْ
»وَ اللّاتِی یَأ

وْ یَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا؛ زنانی از شما که مرتکب زنا می شوند 
َ
فِی الْبُیُوتِ حَتّی یَتَوَفّاهُنَّ الْمَوْتُ أ

چهار شاهد بر آنان بگیرید. اگر چهار شاهد شهادت دادند )به ترتیبی که به تفصیل در سنّت 
بیان شده و فقه متصدی آن است( آنان را در خانه حبس کنید تا عمرشان به پایان رسد یا خدا راه 

دیگری برایشان معین کند.« )نساء: 15(
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اسلام  نه حبس را می پسندد و نه اختلاط بلکه دستور صریح اسلام، حفظ حریم است. سنت 
جاری مسلمین از زمان رسول خدا)ص( همین بوده است که زنان از شرکت در مجالس و مجامع 
منع نمی شده اند ولی همواره اصل "حریم" رعایت شده است. در مساجد و مجامع، حتی در 
کوچه و معبر نیز زن با مرد مختلط نبوده است و شرکت مختلط زن و مرد در برخی مجامع، مانند 
برخی مشاهد مشرّفه که در زمان حاضر، محل ازدحام است، بر خلاف مرضیّ شارع مقدس 
اسلام است )مطهری، 1372، 19، :552-550(. اختلاط زن و مرد آن قدر مورد توجه فقهاست 
که برخی از فقها1 اشتغال به کاری را که مستلزم اختلاط زن و مرد باشد، اساساً جایز نمی دانند؛ 
از این جهت، باید توجه کرد که انجام امری مباح یا مستحب و حتی واجب نباید به قیمت زیر پا 
گذاشتن واجبات دیگر صورت پذیرد؛ پس حضور زن در اجتماع ـ از جمله در شغل پلیس ـ باید با 

در نظر داشتن حریم الهی و معاشرت بدون اختلاط غیرضروری انجام پذیرد.
2- حجاب

پوشش زن در مقابل نامحرم از دستورات صریح قرآن کریم است؛ آنچنان که می فرماید:
؛ ای پیامبر!  زْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ

َ
بِیُّ قُلْ لِ هَا النَّ یُّ

َ
»یَا أ

فرو  بر خویش  را  بلند( خود  )روسری های  بگو جلبابها  زنان مؤمنان  و  و دخترانت  به همسران 
افکنند.« )احزاب: 59(

همچنین، در بخشی از آیه 31 سوره نور این گونه آمده است:
؛ و زینت خود را ـ جز آن  »وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ
مقدار که ظاهر است ـ آشکار ننمایند و )اطراف( روسری های خود را بر سینه خود افکنند )تا 

گردن و سینه با آن پوشانده شود(.«
نیاز به توضیح بیشتر نیست که بر زنان واجب است غیر از گردی صورت و مچ دست به پایین، 
سایر اعضای بدن خود را از نامحرم بپوشانند. البته ـ همان طور که در احکام فقها آمده است ـ 
اگر آشکار کردن صورت و دست ها نیز باعث فساد و تلذذ و ریبه2 گردد، پوشاندن آن نیز واجب 

می گردد )موسوی خمینی، 1422، 3: 255(.
است؟«  چگونه  می باشد،  همراه  مرد  و  زن  ارتباط  با  که  شغلی  استمرار  یا  »انتخاب  که  استفتاء  این  به  پاسخ  در  تبریزی  الله  آیت   .1

فرموده اند: »اختلاط زن با مرد نامحرم منافی با عفّت زن می باشد و اشکال شرعی دارد و اللّه العالم« )تبریزی، بی تا،  2: 357(.
2. ریبــه در لغــت بــه معنای تهمت، بدگمانــی و شــک آمــده اســت؛ از ایــن رو، بــه افراد متهم و مشــکوک اهل ریبه گوینــد. برخــی 
ــی  ــرد فقه ــه در کارب ــت. ریب ــراب قلب اس ــزل و اضط ــه تزل ــت ریب ــد: حقیق ــرده و گفته ان ــا ک ــوأم باخوف معن ــک ت ــه ش ــه را ب ــان ریب لغوی
ــه او در  ــرم، هنگام نظر ب ــا نامح ــاط ب ــه در ارتب ــه آنچ ــه و ب ــادن در فتن ــم فروافت ــرام، بی ــوع در ح ــرم، به خوف وق ــر به نامح ــئله نظ در مس

ــه(. ــی فق ــت )ویک ــده اس ــیر ش ــد آن، تفس ــن و مانن ــوش گرفت ــیدن، در آغ ــل به بوس ــد از می ــور می  کن ــن خط ذه
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3- وقار و متانت
و  از بروز رفتارها  از دیگر واجبات حضور زنان در مجامع عمومی، حفظ وقار و متانت و پرهیز 

حرکات سبک و تحریک کننده است. خداوند متعال در قرآن می فرماید:
؛ آنها هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین  رْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ

َ
»وَلَا یَضْرِبْنَ بِأ

نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود )و صدای خلخالی که به پا دارند، به گوش رسد(.« )نور: 31(
از اموری که آتش شهوت را در دل مردان شعله ور می سازد و  زنان در رعایت عفت و دوری 
ممکن است منتهی به انحراف از جاده عفت شود، آن چنان باید دقیق و سختگیر باشند که 
حتی از رساندن صدای خلخالی که در پای دارند، به گوش مردان بیگانه خودداری کنند و این 
گواه باریك بینی اسلام در این زمینه است )مکارم شیرازی، 1371، 14: 441(. از این دستور 
می توان فهمید که هر چیزی که موجب جلب توجه مردان می گردد )مانند استعمال عطرهای 
تند و همچنین، آرایش های جالب نظر در چهره( ممنوع است و به طور کلی زن در معاشرت 
نباید کاری انجام دهد که موجب تحریك و تهییج  و جلب توجه مردان نامحرم گردد )مطهری، 

.)491 :19 ،1372
)ع(  موسی  حضرت  حضور  در  شعیب  حضرت  دختران  رفتن  راه  توصیف  در  کریم  قرآن 

می  فرماید:
لَنَا؛  سَقَیْتَ  مَا  جْرَ 

َ
أ لِیَجْزِیَكَ  یَدْعُوكَ  بِی 

َ
أ إِنَّ  قَالَتْ  اسْتِحْیَاءٍ  عَلَی  تَمْشِی  إِحْدَاهُمَا  »فَجَاءَتْهُ 

ناگهان یکی از آن دو به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت و گفت: پدرم از تو 
دعوت می کند تا مزد سیراب کردن گوسفندان را برای ما به تو بپردازد.« )قصص: 25(

مطابق تفسیر علامه طباطبایی)ره( "استحیاء" برای رساندن عظمت آن حالت است و مراد از 
اینکه راه رفتنش بر استحیاء بوده است، این است که عفت و نجابت از طرز راه رفتنش پیدا بود 

)طباطبایی، 1376، 16: 35(. 
بنابراین حرکت با حفظ حیا و پرهیز از جلب توجه، از لوازم حضور زن در مکان  های عمومی 

است که نامحرمان نیز در آن حضور دارند. 
4- عفت در کلام

عفت در کلام هم می تواند از موارد عفت در معاشرت باشد ولی به دلیل اهمیت بسیار، به صورت 
جداگانه ذکر می گردد. دستورات اسلام با پیشگیری از همه موارد تحریک کننده شهوت، مانع 
از ایجاد فساد در جامعه می گردد. از جمله این موارد، سخن گفتن سخنان همراه با عشوه از 

سوی زنان است:
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ذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا؛ بنابر این به گونه  ای هوس  »فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّ
انگیز سخن نگوئید که بیماردلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگوئید.« )احزاب: 32(

پلیس زن مسلمان همواره باید به خاطر داشته باشد که سخن گفتن او نباید باعث تهییج و 
تحریک نامحرمان گردد؛ چرا که رعایت عفت در کلام و پرهیز از عشوه در سخن، یکی از واجبات 
غیر قابل انکار در مواجهه زنان با مردان است و فقط در صورت رعایت دستورات دین است که 
اقتدار  و  و پلیس بودن  بود  با مردان بدون آسیب خواهد  حضور زن در جامعه و معاشرت وی 

داشتن، منافاتی با داشتن ویژگی های زنانه ندارد.

نتیجه گیری
تحقیقات در موضوعات مربوط به نگاه دینی به اشتغال زنان، اغلب، حول مبانی اشتغال زن از 
نگاه اسلام به شکل کلی صورت پذیرفته و به شغل خاص پلیس نظری نداشته است و یا اگر به 
شغل پلیس نظر نموده است، فقط به بخشی از آن )مانند یگان ویژه( پرداخته شده است. در 
مواردی هم بعد سیاسی مناصب برای زنان مورد توجه قرار گرفته و جواز فقهی و حقوقی حضور 
زن در جایگاه های سیاسی را مورد بررسی قرار داده است. اما تحقیق حاضر، به مبانی فقهی 
حضور زن در شغل پلیسی، به شکل جامع، از دیدگاه فقه شیعه پرداخته و لوازم این حضور را نیز 

از نگاه فقهی بررسی نموده است.
نتیجه یافته ها در زمینه ادله فقهی مشروعیت حضور پلیس زن حاکی از آن است که علاوه بر 
آموزه های اسلامی ـ اعم از قرآن و سنت ـ دلایل عقلی و قواعد فقهی بسیاری هم بر مشروعیت 
حضور پلیس زن حکم داده است و یا آن را تقویت نموده است. این دلایل ضمن تبیین ضرورت 
حفظ کرامت انسانی زن، بنا به ضرورت و به بنا به حکم ثانوی، مجوز حضور پلیس زن را جهت 
حفظ امنیت کشور و مقابله با دشمنان صادر کرده اند. حفظ مصالح جامعه بر همه افراد لازم و 
واجب است و سکوت زنان در برابر مصالح جامعه جایز نیست؛ بر این اساس، همه مسلمانان ـ 
اعم از زن و مرد ـ باید درباره سرنوشت جامعه اسلامی حساس و هوشیار باشند. بررسی تاریخ 
صدر اسلام و سیره نبوی و علوی نیز حاکی از آن است که در مواقع لزوم، پیامبر و امام علی)ع( 
اجازه حضور زنان در میدان های جنگی را صادر می فرمودند و زنان نیز همانند مردان به دفاع از 
اسلام و پیامبر)ص( می پرداختند؛ بدین ترتیب، دفاع از کیان اسلام در مقابل دشمنان بر زن و 
مرد واجب است و این امر کاملًا محرز است که مقابله با بعضی از جرایم از جمله جرایمی که در 
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مأموریت های یگان ویژه تعریف شده است، از مصادیق جهاد دفاعی در مقابل دشمنان محسوب 
می شود که وجوب آن از نظر گذشت. بدین معنا، نیروی انتظامی و به ویژه یگان ویژه آن، در 
کنار سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ابزار مهم دفاعی حکومت در مقابل دشمنان 

داخلی مانند شورشیان مسلح و دشمنان خارجی است. 
در واقع، نتیجه این تحقیق، جواز فقهی اشتغال زنان با رعایت ملاحظات شرعی است؛ با این 
تفاوت که در تحقیقات گذشته، به شغل پلیس اشاره ای نشده و یا فقط به بخشی از آن )مثل 
یگان ویژه( پرداخته شده بود؛ اما در این تحقیق نگاه فقهی به حضور زنان در پلیس به شکل 

جامع تر مورد بررسی قرار گرفته است.
پس از احراز جواز فقهی حضور زن در شغل پلیس، موضوع مهم دیگری که نباید از نظر دور 
پرداخته شده است. رعایت حجاب،  آن  به  نگاه فقهی  از  این حضور است که  الزامات  داشت 
حفظ عفت در نگاه و معاشرت، وقار و متانت، عفت در کلام و پرهیز از دست دادن و تماس بدنی 

غیرضروری، از الزامات حضور زن در شغل پلیس است.

پیشنهادها
-تبیین ابعاد فقهی حضور پلیس زن برای نیروهای خدوم انتظامی؛

-گسترش نگاه فقهی به امور مختلف در نیروی انتظامی؛
توانمندی های  افزایش  و  اسلامی  جامعه  در  پلیس  زنان  آسیب  کاهش  راهکارهای  -بررسی 

تخصصی ـ اجتماعی ایشان؛ 
- افزایش میزان اهمیت مدیران به نقش زنان پلیس در خانواده و توجه به الزامات آن؛ به عنوان 
مثال: از طریق کاهش ساعت کاری و عرضه حمایت های مختلف مادی و معنوی و تکریم نقش 

مادری و همسری.
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